
 
 

 

  

  

  

  

  

 1ردهاي شگرد التفات در قرآنککاربردها و کار
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  ابوالفضل حريّ: ترجمه

  

  

  

  

                                            
  .14/1/1391: تاریخ تأیید، 3/11/1390: تاریخ دریافت *

  :چکیده

عبدالحلیم در این جستار، کارکردها و کاربردهاي شگرد التفات را در قرآن بررسی 

درباره بل و وانزبرو  ـ ابتدا به دیدگاه برخی مستشرقین مانند نولدکه، وات. کند می

گاه در بخش اول و دوم مقاله، ابتدا  آن .کند برداشت اشتباه از این شگرد اشاره می

هاي مترادف التفات، توجه جدي به التفات در کتب بلاغت،  دربارة معناي التفات، واژه

کند و در کنار  انواع خاص و عام التفات، و نیز جایگاه التفات در علم بلاغت بحث می

هاي تطبیقی آن، از جمله تغییر دستور زبانی در راستاي اهداف  صهصنعت التفات، مشخ

ها  عبدالحلیم معتقد است گرچه برخی از این مشخصه. کند بلاغی را برشمرده، تحلیل می

رو،  اینارتباطند و ازگیرند، اما بیش و کم با صنعت التفات در  در مقولۀ التفات جاي نمی

شوند و  د که این تغییرات کجا حادث میکن هاي خاص اشاره می نمونه  در بررسی

سرانجام به کارکرد کلی التفات و . ثیر آنها را توجیه و تبیین کندأکند ت تلاش می

میدوار است تمام این مباحث، اعبدالحلیم . کند هاي مرتبط با آن نیز اشاره می مشخصه

  .ماهیت این مشخصۀ سبکی را شفاف و کاربرد آن را در قرآن تبیین کند
  

  :ها یدواژهکل

  مشخصۀ سبکی /تغییر دستور زبانی /بلاغت /التفات /قرآن
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  مقدمه

ـ  کند هایی اشاره می به آیات و سوره ،تئودور نولدکه در اثر خود دربارة قرآن

سورة  99سورة فاطر، آیۀ  27سورة نمل، آیۀ  61، آیۀ 2سورة اعراف 55ۀ نظیر آی

که ضمیر گوینده یا شخص غایب  ـ سورة یونس 23سورة انبیاء و آیۀ  55انعام، آیۀ 

» شگرد التفات/صنعت«در علم بلاغت از این رخداد به . کند آنها به ناگاه تغییر می

وي ضمن بحث . کند این صنعت نمی اي به هرچند نولدکه هیچ اشاره ؛کنند یاد می

ی شکلتغییر دستور زبانی اشخاص به  ،سازد که در قرآن نشان میدر این باره خاطر

البته این گفته، قضاوت شخصی نولدکه است، . گیرد نامتعارف و نازیبا صورت می

براي نمونه، ابن اثیر  .زبان، بحث چیز دیگري است اما از نظر نویسندگان عرب

ساخت قرآن مجید قرار  کننده و ظرایف خوش را در زمرة موارد خیره شگرد التفات

هاي مورد اشاره نولدکه از  در ادامه خواهیم گفت که نمونه). 98ابن اثیر، ( دهد می

  .کنند ه از الگویی مشخص تبعیت میشوند، بلک سر اتفاق در قرآن ذکر نمی

، نشان خواهد داد که شود دقیقاً کجا و چگونه این تغییر حادث می اینکهبررسی 

این صنعت در این آیات تا چه اندازه کارآمد است و چرا ناقدین ادبی مسلمان و 

هاي مرتبط با آن اهمیت  زیاد به التفات و مشخصهبسیار مفسرین قرآن تا حد 

شخص  سومهایی از قرآن، ضمایر دوم و  دهد در بخش نولدکه ادامه می. دهند می

خواهیم گفت که در این موارد . )سورة یونس 38آیۀ ( کند جمع به ناگاه تغییر می

گیرد و بسامد وقوع این نوع  نیز تغییر ضمایر بر اساس الگویی کارآمد صورت می

  . کند تغییر فراتر از چیزي است که نولدکه بدان اشاره می

از کتب بلاغت در زبان عربی نیز چنین پیداست که صنعت التفات در قرآن به 

هایی چند بسنده شده  در این کتب به نمونه 3.تفاق و حادثه نیستهیچ رو از سر ا

سورة فاطر،  9سورة یونس، آیۀ  22سورة یس، آیۀ  22سورة فاتحه، آیۀ  4آیۀ . است

ها انواع مختلف التفات میان ضمایر اول، دوم و  این نمونه. سورة کوثر 2آیۀ 

توان با  التفات را می ي بیشتر صنعتها نمونه 4.گذارند را به نمایش می شخص سوم

) نمونه 50حدود (و زرکشی )نمونه 35(، سیوطی )نمونه 20( اثیر ارجاع به کتب ابن

با این حال خواهیم دید که التفات بیش از آنچه این افراد  .از نزدیک مشاهده کرد
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ها  این کتاب به همین ترتیب،. قرآن پراکنده است راند، در سرتاس آورده شاهد مثال 

این افراد بر این باورند که تغییر . اند التفات را چندان دقیق بررسی نکرده نیز صنعت

به  شخص اول(اما دربارة یکی از این شش نوع  ،در شخص بر شش نوع است

کنند و در  بسنده می ـ سورة یس 22آیۀ  ـ این افراد به ذکر یک نمونه) شخص دوم

  .تردید دارد هم جاي شک و  که خواهیم دید، این نمونه واقع چنان

انواع دیگر  ، امااي سراغ نداریم شخص در قرآن نمونه شخص به اول از تغییر دوم

 شخص اولبه  شخص سومالتفات بسامد بسیار بالایی دارند؛ براي نمونه، تغییر از 

شناسایی دامنۀ دقیق هر نوع از انواع التفات، ما را در درك . بیش از صد مورد است

وانگهی، خواهیم گفت تقریباً . تفات یاري خواهد رساندماهیت و کارکرد صنعت ال

البته این ادعا . شوند هاي مکی یافت می هاي التفات در قرآن در سوره تمام نمونه

بررسی و مطالعۀ خود متن . هاي بلاغت است هاي التفات در کتاب مونهنج از تمن

  . قرآن گواه چیزي دیگر است

یعنی ماهیت متهورانۀ زبان عربی  ،»ۀبیالعر ۀعشجا«، التفات را اهل بلاغت

اگر قرار باشد از بیانی متهورانه سخن به میان آوریم، بدون شک زبان . اند نامیده

تر از  تر و متنوع چون به دلایلی که ذکر خواهیم کرد، قرآن گسترده ؛قرآن خواهد بود

اثیر  ابن »المثل السائر«بنابراین، طبیعی است . گیرد شعر عربی از این صنعت بهره می

پردازد، در بحث التفات عمدتاً از ارجاعات قرآنی  می »ادب الکاتب و الشاعر«که به 

 .آورد در نثر نیز، هیچ کس جز از قرآن شاهدي دیگر مثال نمی. کند استفاده می

  . امیدواریم در این جستار بتوانیم این موارد را بررسی کنیم

گونه که در  همان. داند ان قرآن مینولدکه آیات پیش گفته را از استثنائات زب

کی زبان عربی را ادامه خواهیم گفت، این فرض درست نیست که این مشخصۀ سب

. آید شمار می هاي مهم سبک قرآن به مختص قرآن بدانیم، گرچه یکی از ویژگی

طور که گفتیم، نولدکه در بحث خود هیچ ذکري از کلمۀ التفات به میان  همان

هاي تفسیر  منابع و روش: مطالعاتی قرآنی«نیز که بخشی از کتاب  وانزبرو. آورد نمی

اختصاص » ریطوریقا و تمثیل«خود را زیر عنوان اصول تفسیر، به  »کتاب مقدس

وات، مشترکاً، در بخشی  -آورد، اما بل هاي فنی نمی دهد، التفات را در نمایۀ واژه می
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سخن » هاي سبک قرآنی همشخص«، از »درآمدي بر قرآن«از کتاب خود با عنوان 

منتشر شده از طرف  »ادبیات عرب تاریخ«در  قرآن  اي درباره نویسندة مقاله. اند گفته

اما هیچ یک از  ؛اختصاص داده است »زبان و سبک«دانشگاه کمبریج، بخشی را به 

بنابراین ضرورت دارد ابتدا این . کنند اي نمی این نویسندگان به واژة التفات اشاره

  .ارز سبک قرآنی و ادبی زبان عربی را معرفی کنیممشخصۀ ب
  

  معناي التفات

در . است» متیچرخاندن صورت به س/ چرخاندن«التفات در لغت به معناي 

  : خوانیم می] القیس، از شاعران حلقه المعلقاتاز امرؤُ [بیتی مشهور 

  القلب تلَّفت ولُلالطی عنّ      فیتخَ ذْمفَنی یع تتلفَّو تَ

ید شد، ان بر بقایاي منزل یار افتاد، وقتی آثار منزل یار از برابر دیدگان ناپدچشم«

  ».قلب به سوي آنها پر گرفت

. التفات یعنی تغییر کلام براي صحبت دربارة چیزي پیش از ادامۀ موضوع اصلی

  :راو با اشاره به این بیت از جری. به این معناي التفات نظر دارد »اصمعی«

  شامالب یقشامه سود ببع      یمیلَعنا سذ تودإی سنْتَأ

همیشه . ظی کردآیا فراموش کردي که چگونه سلیمی در عود بشام با ما خداحاف«

  »!سرسبز و آباد باد

تا براي آن ) التفات علیه(آورد  شاعر به جاي ادامۀ شعر رو به بشام می: گوید می

آید که التفات نام خود  چنین برمیها  از این نمونه و دیگر نمونه. سرسبزي آرزو کند

و روي آوردن به سمت یاد و  )departure( را مدیون بافت عزیمت و جدایی

  .بخشد اي به واژه می تازه رة معشوق است و این معنا، احساسخاط

واژة التفات که در اینجا تقریباً معناي حقیقی خود را دارد، در دورة اصمعی 

است که کاربرد واژة  »المعتز ابن«اً در دوره و زمانۀ اما تقریب. معناي فنی پیدا کرد

اکنون این واژه بیشتر ناظر است به گریز گوینده  هم. کند التفات معناي ثانویه پیدا می

  .ایب به حاضر و مواردي از این دستاز حاضر به غایب و از غ

 یا یحییاند، از آن جمله ابوزکر نویسندگان متقدم بسیاري به این واژه اشاره کرده

هاي تغییر در اشخاص را بررسی  قتیبه و المبرد که نمونه ابن، زیاد فرّاء، ابوعبیده بن
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براي حدود دو سال، . المعتز این واژه نام التفات به خود نگرفت کرد؛ اما تا زمان ابن

 براي نمونه(ر رفتند، و گاهی نیز کا هاي و انتقالی التفات با هم ب دو معناي معترضه

جعفر التفات را  بن ۀمقدا رو ازاین. در برابر هم قرار گرفتند) اعجاز باقلانی در کتاب

  : کند گونه تعریف می این

التفات این است که شاعر مطلبی را بیان کند؛ سپس شک کند یا چنین پندارد «

آن  هاي از وي دربار که یک مخالف، مطلب وي را رد کرده یا سؤال کننده

گردد و به رفع  اعر پیش از پایان مطلب باز میپس ش. مطلب پرسش کرده است

  )167نقدالشعر، ( ».پردازد آن، یا به تأیید و تقریر و بیان مبحثش می هشک دربار

تعریف بالا ناظر به نوع دوم التفات است، حال آنکه نوع اول  ،از نظر العسکري

زمخشري گاه که نوبت به  آن. تر اصمعی بدان اشاره کرد التفات همان است که پیش

 برد رسد، از همان ابتدا التفات را در معناي تغییر در اشخاص به کار می می

بلاغی این مشخصۀ /ات رتوریکیتأثیر؛ وانگهی زمخشري از )1/62زمخشري، (

طوري که آنچه او در این باره  به ،شناختی تصویري روشن در ذهن داشت سبک

سرانجام، زمانی که . تکرار شداز جانب نویسندگان زیادي  ز اوا بعد ، گفت و نوشت

فقط یکی از تعاریف » تغییر«اثر سکاکی مطرح شد، معناي  »العلوم  مفتاح«بلاغت در 

گفتنی است که سکاکی تغییر از افعال کامل به ناقص را نیز به تغییر در . التفات بود

اثیر و  ه به ابنتر از معناي التفات اشار هرچند براي آگاهی دقیق ؛اشخاص افزود

  .زرکشی لازم است

البیان و پایۀ بلاغت به حساب  اثیر، التفات بخشی از جوهرة علم از نظر ابن

مشتق از چرخیدن صورت انسان از راست به چپ و از  »چرخاندن«معناي . آید می

تغییر از یک شکل  ؛در گفتار نیز وضع به همین منوال است. چپ به راست است

از شخص مخاطب به صحبت کردن دربارة او توان  براي نمونه، می. به شکل دیگر

، از فعل کامل به فعل ناقص یا شخص دومبه  شخص سوم، از شخص سومدر 

 ۀعشجا«کثیر، التفات با  همچنین از نظر ابن. برعکس، و موارد دیگر تغییر جهت داد

  . برابر است» ۀبیالعر
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ن زند که دیگرا دهد که شخص شجاع دست به کاري می کثیر توضیح می ابن

کثیر  جرأت انجام آن را ندارند؛ التفات در گفتار نیز به همین معناست که از نظر ابن

زرکشی التفات را تغییر گفتار از یک . )2/4ابن کثیر، ( خاص زبان عربی است

این امر براي خسته نشدن شنونده و جلب توجه وي  .داند حالت به حالت دیگر می

  : ایدافز زرکشی در ادامه می. گیرد صورت می

در یک زمینه و بافت مناسب به کار  شخص سومهر یک از ضمایر اول، دوم و «

نظر کلی بر این است که التفات تغییر از یکی از این ضمایر به ضمیر . روند می

سکاکی بر این باور است که التفات عبارت است از تغییر در این . دیگري است

بایست به کار  میري دیگر میضمایر، یا کاربرد یکی از ضمایر در جایی که ض

  )3/314؛ 2/4زرکشی، (» .رفت می
  

  ها در باب تعریف التفات سایر واژه

، »الصرف«وهب آن را  ابن. هاي دیگري نیز به جاي واژة تغییر به کار رفته است واژه

الصرف و الانصراف هر دو به معناي جدا ) (200ابن منقذ، (» الانصراف«ابن منقذ  آن را 

اند؛ حال آنکه عزالدین بن  نامیده) 146صنعانی، (و الصنعانی آن را التفات ، )شدن است

با این . اند یاد کرده) تغییر در خطاب(» تلوین الکتاب«عبدالسلام و زملکانی  از آن به 

  .بریم کار می حال در این جستار براي سهولت کار، واژة التفات را به

  

  شروط التفات

کنند و  ، کار را از انواع تغییر در ضمایر آغاز میهمۀ نویسندگان در بحث التفات

اولین شرط این است که . مراد از شروط التفات دقیقاً همین تغییر در ضمایر است

باید به همان شخص یا شیئی اشاره کند که تغییر از  ضمیر شخصی مورد استفاده می

اتی رخ ، هیچ التف»تو دوست من هستی«بنابراین، در جملۀ . آن شروع شده است

 إنَِّا أَعطَینَاك الْکَوثَرَ: شود دهد، بلکه در آیۀ دوم سورة کوثر این تغییر حادث می نمی

شرط . در این آیه ارجاع به یک چیز است و آن خداست. فصَلِّ لرَبِّک وانْحرْ* 

مانند آیۀ  ؛دیگر التفات این است که تغییر میان دو جملۀ غیروابسته صورت پذیرد

  )3/257؛ سیوطی، 331زرکشی، : نک( .ورة فرقانس 17
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  انواع التفات

  : التفات انواع مختلف دارد که عبارتند از

ترین نوع  که مرسوم شخص سومتغییر در ضمیر میان ضمایر اول، دوم و  )1

  شود؛ التفات است و به شش نوع تقسیم می

 تغییر در عدد میان مفرد، مثنی و جمع؛ )2

 ؛تغییر در مخاطب )3

 مان فعل؛تغییر در ز )4

 تغییر در حالت دستوري؛ )5

 .کاربرد اسم به جاي ضمیر )6

انواع اول تا چهارم مورد توجه . ترین نوع التفات است نوع اول از متداول

کار  هاي دیگر ب عده ،نوع پنجم را به گفتۀ زرکشی. زرکشی و سیوطی بوده است

کلام علی الخروج «شمی از نوع چهارم با عنوان قزوینی، سبکی و ها. اند گرفته

در واقع، . کنند یاد می) رود خروج از آنچه به طور طبیعی انتظار می(» مقتضی الظاهر

در تمام موارد شاهد خروج از کاربرد طبیعی زمان در بافتی خاص و به اقتضاي 

  :اي هستیم هدف بلاغی ویژه

  نمونه؛ 140، بیش از شخص اولبه  شخص سومتغییر از ضمیر  )1

 نمونه؛ 100، حدود شخص مسوبه  شخص اولتغییر از  )2

 نمونه؛ 60، حدود شخص دومبه  شخص سومتغییر از  )3

 نمونه؛ 30تر از  ، کمشخص سومبه  شخص دومتغییر از  )4

، فقط یک نمونه تغییر در دست است که شخص دومبه  شخص اولتغییر از  )5

ات فتوان بحث کرد که این نمونه الت با این حال، می .کنند جملگی بدان رجوع می

 نیست؛

هیچ  ،»الاتقان«که به گفتۀ سیوطی در  شخص اولبه  شخص دومتغییر از  )6

 )3/111سیوطی، (. خورد اي از آن در قرآن به چشم نمی نمونه

خوابی  با مضمون بی ـ القیسؤ زمخشري براي التفات نوع ششم ابیاتی را از امر

  :کند نقل می ـدامن او دراز
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  و لم تَرقُْدو نام الخَلی       تطاول لیلُک بالإثمد

  کلیلۀ ذي العائر الأرمد      و بات و باتت له لیلۀٌ

  و خُبرتُه عن أبی الأسود      و ذلک من نبأ جاءنی

ولی  ،همه چیز به خواب فرو رفت، رسید دشب تو رو به درازا گذاشت تا به اثم«

  .تو نخوابیدي

به زمین  سان شب کسی که به، او شب را به صبح آورد و شب او به صبح مبدل شد

  .برد افتاده و از چشم درد رنج می

  ».ام و آن به من از خبري رسید که من آن را از ابوالاسود شنیده

خود سخن » دربارة«گاه  و آن» با خود« شخص دومدر این ابیات شاعر به صیغۀ 

  . آورد روي می شخص اولراند و سپس به صیغۀ  می

وما لی لا أَعبد الَّذي : زدنی است از سورة یس مثال 22براي نمونۀ پنجم نیز آیۀ 

  فَطَرَنی وإِلیَه تُرْجعونَ

  ».به سمت اوست» تو«چرا نباید او را که مرا خلق کرده است، پرستش کنم؟ و بازگشت «

برخواهم گشت، به ] به سوي خدا[» من« يجا به »تو«شود که در اینجا  گفته می

گونه که سیوطی بدان اشاره  بدان. اند صحیح باشدتو اما این نظر نمی. کار رفته است

تواند به مخاطبین خود بگوید که آنان به سوي  گوینده خیلی راحت می. کرده است

همچنین . شود خدا برخواهند گشت؛ در این حالت شرط التفات نادیده گرفته می

بدان باز کند که در ادامۀ بحث تغییر در زمان  سورة انعام اشاره می 73سیوطی به آیۀ 

  . خواهیم آمد

هاي دیگر از التفات نیز اشاره خواهیم کرد که در شمار زیادي  در این میان به نمونه

دربارة خود سخن  شخص سومیا به صیغۀ  شخص اولاز آنها، خداوند به صیغۀ 

در شعر و شاعري به . گوید با خود سخن نمی شخص دوماما هرگز به صیغۀ . گوید می

گوید که  وریم که شاعر به گاه غم و غصه و شادي با خود سخن میخ هایی برمی نمونه

که بر   البته چنین چیزي در مورد خداوند مصداق ندارد؛ خداوندي که قادر مطلق است،

دهد، و خداوندي که خالق همه  هر چیزي دانایی دارد، که هر آنچه را بخواهد انجام می
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 شخص اولتغییر از (و ششم التفات  هاي پنجم و از همین رو است که نمونه. چیز است

  .شود در قرآن اصلاً یافت نمی) و بالعکس شخص دومبه 

  

  شخص شخص به اول سومالتفات از 

این تغییر، دو . آیات دخیل است بیشترخداوند در گفتار ، التفاتاین نوع در 

 .کند معرفی می  عنصر کارآمد را که با ماهیت نمایشی زبان قرآن همخوانی دارد،

برتر است، چرا که خداوند  شخص سومکه از ( شخص اولل، خود ضمیرِ او

تر عمل  و دوم، ضمیر جمع که از مفرد قدرتمند) کند واسطۀ آن صحبت می هب

اشخاص دستور «: گوید آنجا که می ،کنیم در ابتدا به مثال نولدکه اشاره می. کند می

: سورة نمل 60آیۀ . »ندشو زبانی گاهی به طرزي نازیبا، در قرآن دچار تغییر می

ۀٍ مجهب قَ ذَاتائدح تْنَا بِهفَأَنْب اءم اءمنَ السم أَنزَْلَ لَکُمو ضالأرو اتاومنْ خَلَقَ السا کَانَ أَم

  ه بلْ هم قَوم یعدلُونَلَکُم أَنْ تُنْبِتُوا شَجرَها أَإِلهَ مع اللَّ

هستیم که » ما« ؟را خلق کرد و براي شما از آسمان آب فرو فرستاد  ا و زمینه چه کسی آسمان«

  ».رویانیم هاي سرسبز را می باغ

ها را در کمال  اي است که باغ در این آیه نکتۀ حائز اهمیت، قدرت بیش از اندازه

در این آیه فرق است میان ذات قدرت خلاقانه و اشتغال فردي . رویاند سرسبزي می

در اینجا صحبت از ذائقه یا اظهارنظر شخصی نیست، از . شناسانه ت زیباییدر خلاقی

بقیۀ آیه پیداست که تأکید بر رویش باغ است؛ باغی که شما هرگز از پیش خود قادر 

در اینجا، قدرت رویاندن باغ در ید و اختیار پروردگار . به رویاندن درختان آن نبودید

جمع  شخص اولمفرد به  شخص سوماز  است و از همین رو است که شاهد تغییر

رو  بخشد، ازاین اي از معناي اول و جمع به شنونده می این تغییر، احساس تازه. هستیم

  5.کند اشکال دستور زبانی، قدر و منزلتی بیش از حالت معمولی پیدا می

گونه تغییر در ضمیر از قواعد طبیعی دستور زبان استفاده  در این آیه، اگر بدون هیچ

در . داد شد و تأثیرگذاري و موجز بودن خود را از دست می تر می شد، آیه، طولانی می

این آیه از شفافیت کلام نیز هیچ کاسته نشده است؛ چرا که پیداست این آیه دربارة 

و دیگر اینکه این شگرد . آورد خداوند پیش و بعد از تغییر ضمیر، صحبت به میان می

شاهد مثال . پیوندند ان با آب است، بارها به وقوع میدر دیگر آیات نیز که روي سخنش
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سورة رعد، تغییر در رویش گیاهان صورت  4سورة اعراف،  57سوره انعام،  99آیات 

وفی الأرضِ قطَع دهد؛  هاي گوناگون این گیاهان تغییر رخ می گیرد، بلکه در طعم نمی

عرزناَبٍ وَنْ أعم نَّاتجو اتِاورَتجا  مَضهعلُّ بنفَُضو داحو اءِقىَ بمسانٍ یْنورُ صَغیانٌ وْنویلٌ صنَخو

  )4/رعد( علىَ بعضٍ فی الأکلُِ إنَِّ فی ذلَک لآیات لقوَمٍ یعقلوُنَ

چه از یک   هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما، و در زمین قطعاتی است کنار هم، و باغ«

گردند، و با این همه برخی از آنها را در میوه  ریشه، که با یک آب سیراب می  ه چه از غیر یکریش

گمان در این امر نیز براي مردمی  بی. دهیم بر برخی دیگر برتري می) از حیث مزه و نوع و کیفیت(

  ».کنند، دلایلی روشن است که تعقل می

جمع،  شخص اولضمیر همچنین براي براي نمایش قدرت خداوند، تغییر به 

وقاَلَ الَّذینَ کَفرَُوا لرُسلهِم : سورة ابراهیم 13در آیۀ . کند بسیار کارآمد عمل می

  لنَُخْرجِنَّکمُ منْ أرَضناَ أَو لتَعَودنَّ فی ملَّتناَ فَأَوحى إِلیَهمِ ربهم لَنهُلکنََّ الظَّالمینَ

مگر  ،شما را از سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد: به پیامبرانشان گفتند و کسانى که کافر شدند،«

پس پروردگارشان به آنان وحى کرد که حتماً ستمگران را هلاك . اینکه به کیش ما بازگردید

 ».خواهیم کرد

در » نّ«و » لَ«واسطۀ  مجازات به) به نقل غیرمستقیم(حضور خداوند براي اعلام 

همچنین ). احزاب 9سجده و  16آیۀ : نیز نک به(شده است  دو چندان» لنهلکنَّ«

براي تأکید بر چندگانگی عمل بخشش، بخشش لایتناهی خداوند به صورت 

لا خَیرَ فی کَثیرٍ منْ نَجواهم إلاِ منْ أَمرَ بِصدقۀٍَ أوَ معرُوف : جمع آمده است شخص اول

 یفْعلْ ذلَک ابتغاَء مرْضَاةِ اللَّه فَسوف نُؤْتیه أَجرًا عظیماأَو إِصلاحٍ بینَ النَّاسِ ومنْ 

  )114/نساء(

به صدقه یا کار ]  بدین وسیله[هاى ایشان خیرى نیست، مگر کسى که  در بسیارى از رازگویی«

و هر کس براى طلب خشنودى خدا چنین کند، به . پسندیده یا سازشى میان مردم فرمان دهد

 ».ى او را پاداش بزرگى خواهیم دادودز

 و نیز قرآن براي اطمینان دادن به پیامبر که از فراموشی قرآن مضطرب بود، بجا

 سنُقرِْئکُ فلاَ تنَْسى...  سبِّحِ اسم ربِّک الأعلىَ :کند شخص استفاده می از ضمیر اول

  )6-1/اعلی(

]  آیات خود را به وسیله سروش غیبى[زودى  هما ب ... الاى خود را به پاکى بستاىنام پروردگار و«

  ».و خواهیم خواند، تا فراموش نکنىبر ت
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  شخص سوم به شخص اولالتفات از 

بسامد این نوع التفات در قرآن کمتر از نوع اول نیست و در مقایسه با انواع 

نکتۀ جالب توجه این است که جز در برخی موارد، ضمیر . التفات، پربسامد است

ورد اشاره در التفات نوع اول و دوم به خداوند نظر دارد، حال آنکه در سایر موارد م

باز برخلاف سایر انواع التفات، در التفات نوع اول و دوم هرگاه . چنین نیست

جمع است؛ در دیگر بخش از تغییر،  شخص اولگوید، به صیغۀ  خداوند سخن می

او «، »او«، »االله« که به صورتشود  مفرد مطرح می شخص سومخداوند به صیغۀ 

پروردگار آنان، پروردگار او یا /به شکل پروردگار تو» رب«یا  »همان کسی که

  .راه نخواهد بود در اینجا، اشاره به دو پرسش پر بی. کند پروردگار تجلی پیدا می

  کند؟ در قرآن چه کسی صحبت می. 1

 شخص سومغۀ چگونه خداوند که صاحب قرآن است، دربارة خود به صی. 2

  گوید؟ سخن می

دارند که گوینده مجاز است گاهی خود را به  وات اذعان می - در حالی که بل

دربارة  شخص سومخطاب کند، معتقدند تعداد دفعاتی که به صیغۀ  شخص سومصیغۀ 

در حالی . شود، اندکی نامتعارف و عجیب است خطاب می خداوند به محمد

هاي قرآن به صیغۀ جمع  ند که خداوند در بیشتر بخشکه آن دو بر این نکته اذعان دار

را نه به خدا، که به فرشتگان » ما«سخن گفته است، بر این باورند که اگر مرجعِ 

تفاوت قائل شدن میان خداوند . نسبت دهیم، بخش عمدة مشکلات حل خواهند شد

صیغۀ  یاب نیست، و گاه که تغییري ناگهانی از خداوند با و فرشتگان چندان آسان

دهد،  که ناظر به انجام یافتن امور از جانب خداوند است، رخ می» ما«، به شخص سوم

سورة  99مثلاً در آیۀ ). نیز نک به وانزبرو(گیرد  ابهاماتی در ذهن شنونده شکل می

خرَْجناَ منهْ خضَراً نخُْرِج منهْ وهو الَّذي أَنْزلََ منَ السماء ماء فَأَخرَْجناَ بِه نَبات کلُِّ شَیء فأََ: انعام

 مشْتبَهِا وغَیرَ حبا متَرَاکبا ومنَ النَّخْلِ منْ طَلْعها قنوْانٌ دانیۀٌ وجنَّات منْ أعَناَبٍ والزَّیتوُنَ والرُّمانَ

  فی ذَلکُم لآیات لقوَمٍ یؤمْنُونَ متَشاَبِه انْظرُوُا إلَِى ثَمرهِ إذَِا أثَْمرَ وینعْه إنَِّ

به فرشتگان است، چون کارهایی که » ما«آیه، مشکل بتوان گفت ارجاع این در 

است  یاز جمله کارهای ،)فروفرستادن آب از آسمان و رویش گیاهان(شود  انجام می
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 6 مقایسه کنید با آیات( ي دیگر قرآن به خداوند منتسب شده استها که در بخش

  .)سورة نحل 65سورة ق و آیۀ  7و 

هاي التفات پیداست که از نظر دستور زبانی مشکل بتوان  از بررسی نمونه

که یک بخش از یک عبارت  ـ اند وات نتیجه گرفته -که بل چنان ـ گیري کرد نتیجه

وات  -بل. است گفته) فرشتگان(و بقیه عبارت را دیگري ) خداوند(را یک شخص 

  :ندگیري کرد نتیجه

هاي قرآن ظاهراً یک قانون لایتغیر این است که کلمات منتسب  در سایر سوره«

 است، به محمد» ما«ضمیر جمع  هبه فرشتگان و جبرئیل را که به صیغ

  ».نسبت دهیم

آیا آنان به این . آورند آن دو براي این گفتۀ خود هیچ مصداقی را شاهد مثال نمی

 گر هشدار ت گواه و بشارتمما تو را با س !امبراي پی«: اند آیه از قرآن نظر داشته

سورة صف  9اما بهتر است این آیه را در کنار آیۀ ). 45/احزاب( ».دهنده فرستادیم 

این دو آیه از دو سورة  .»... فرستاد اوست کسی که پیامبر خود را فرو«: بسنجیم

  . وات باشند -توانند شاهد مثال گفتۀ بل اند، ولی نمی مختلف قرآن انتخاب شده

سخن  شخص سومترین دلیلی که خداوند دربارة خود به صیغۀ  اولین و مهم

ذکر . شود یعنی فراخوانی انسان به توحید مربوط می ،گوید، به پیام اصلی قرآن می

در . رسد خدایی می گاه به تک شود و آن شهادت، ابتدا با نفی چند خدایی آغاز می

فلاَ تَدع مع اللَّه إِلَها آخَرَ فَتَکُونَ : شود استفاده نمیاینجا به جاي اسم از هیچ ضمیري 

  )213/شعراء( منَ الْمعذَّبِینَ

این امر در آیاتی مصداق دارد که تضاد میان االله ـ با همین نام خاص ـ و دیگر 

سورة نمل با این ساختار  60- 64در آیاتی مانند آیات . دهد گان را نشان می الهه

 أمَنْ خلَقََ السماوات والأرض وأنَزْلََ لکَمُ منَ السماء ماء فأََنبْتنْاَ بِه حدائقَ ذاَت بهجۀٍ: یمروی روبه

أإَلِهَ مع  ...أمَنْ جعلَ الأرض قرَاَرا * ما کاَنَ لکَمُ أنَْ تنُبْتِوُا شجَرهَا أإَلِهَ مع اللَّه بلْ هم قوَم یعدلوُنَ

أإَلِهَ مع اللَّه قلَیلا ما  ...أمَنْ یجیِب المْضطَْرَّ إذِاَ دعاه ویکشْف السوء  *اللَّه بلْ أکَْثرَهُم لا یعلمَونَ

أمَنْ یبدأُ * عالَى اللَّه عما یشرْکِوُنَأَإلَِه مع اللَّه تَ ...أمَنْ یهدیکمُ فی ظلُمُات البْرِّ والبْحرِ * تذَکََّروُنَ

 هیدعی ُینَ ...الخْلَقَْ ثمقادص ُإنِْ کنُتْم ُانَکمرْهاتوُا بقلُْ ه اللَّه عم َأإَلِه
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ها و زمین  بگو هر که در آسمان«آید که  این توالی با این پاره گفته به پایان می

  ».دانند کی برانگیخته خواهند شد شناسند و نمی جز خدا غیب را نمی ،است

در . در پیام قرآنی، االله پروردگار یکتایی است که جملگی آدمیان مطیع امر اویند

بیش از چهل بار  »حمد«حمد و ستایش فقط مخصوص خداست و کلمۀ  قرآن نیز

قرآن . ودش همراه می» رب«با کلمۀ » حمد«گاهی نیز کلمۀ . آید می »االله«به همراه نام 

او چنین و چنان : کند گونه معرفی می خداوند را به مؤمنین و غیرمؤمنین این

استفاده از صفات پیش . سورة نمل 10-12 و سورة نحل 65-81کند، مانند آیات  می

و  1-4مانند سورة حمد، آیات (خورد  فراوان در قرآن به چشم می »االله«از اسم 

دهندة راه و روش  در آیاتی که نشان »االله« ، همچنین نام)22-24سورة حشر، آیات 

  . رود به کار می) »کان«غالباً در پایان آیات و معمولاً به همراه (خداوند است 

نوشت خداوند نیست که خواسته  باید به خاطر داشت که قرآن خود زندگی

فرو فرستد؛ قرآن بر مردمانی نازل شده » مرا«/ »به من«و » من«باشد آن را به شکل 

قرآن خطاب . کنند ست که در عبارات و مکالمات خود دربارة خداوند صحبت میا

قرآن ). 14/غافر(  فاَدعوا اللَّه مخلْصینَ لهَ الدینَ و لوَ کرَهِ الْکافرُون: گوید به مؤمنین می

دینَ الحْمد فاَدعوه مخلْصینَ لَه ال؛ خوانند آموزد که چگونه خداوند را فرا به مؤمنین می

  ).65/غافر(  للَّه رب العْالمَین

در آغاز سورة حمد  »العالمین  الحمداالله رب«جاي تعجب هم ندارد که عبارت 

. شود مرتبه در نمازهاي روزانه بدان اشاره می هفدهکم هر روز  آید، که دست می

هاي  دیدگاه همچنین باید به خاطر داشت که در برخی آیات بیش از یک بار و از

إنَِّا سوره حجر؛  95-99، همچون آیات شود مختلف به نام خداوند اشاره می

ولقَدَ نعَلمَ أَنَّک یضیقُ  *الَّذینَ یجعلوُنَ مع اللَّه إلِهَا آخرََ فسَوف یعلمَونَ* کفَیَناَك المْستهَزئِینَ

  . واعبد ربک حتَّى یأتْیک الیْقینُ* حمد ربکِّ وکنُْ منَ الساجدِینَفسَبحِّ بِ *صدرك بمِا یقوُلوُنَ

کند تا قوت قلب  جمع صحبت می شخص اولدر این آیات خداوند به صیغۀ 

دهند؛  ریشخندگران، آنان خود معبودي دیگر با خدا قرار می  از دیدگاه. پیامبر باشد

ها  همۀ آنچه در آسمان«. شخصاً باید ستایش پروردگار گویدو از دیدگاه پیامبر، او 

از ). آیات اول سورة حدید، جمعه و تغابن(» گویند تسبیح او می ،و زمین است
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تواند  کس دیگري نمی پرستش فقط مخصوص ذات اوست و هیچ ،دیدگاه خداوند

این به بنابر. شریک او باشد، و این امر از دیدگاه مؤمنین یعنی ستایش ذات الهی

: ، لازم است به دو نکته توجه شودشخص سومهنگام بحث دربارة خداوند به صیغۀ 

  . اصل توحید و چندگانگی دیدگاه

شخص تغییر جهت  شخص به سوم از نوع دوم التفات، اول دیگريهاي  در نمونه

و با تأکید بر  اشاره شده» رب«و  »االله«هاي  در این تغییر به خداوند با نام .دهد می

، 151/، آل عمران172/بقره( دهد صل توحید، چندگانگیِ دیدگاه را نشان میا

  .)، کوثر1-2/ ، فتح26/ص
  

  شخص شخص به دوم سوم التفات از

هاي این نوع التفات در راستاي نکوداشت،  نمونه بیشترتغییر ضمایر در 

 نۀ التفات در قرآناولین نمو. دهد نکوهش، تهدید و گاهی اوقات درخواست رخ می

سورة فاتحه است که بعد از  4شود، آیۀ  که در کتب بلاغت به وفور بدان اشاره می

مالک * الرَّحمنِ الرَّحیمِ *الحْمد للَّه ربِّ العْالمَینَ: آید می شخص سومستایش به صیغۀ 

  .إِیاك نعَبد وإیِاك نسَتعَینُ *یومِ الدیّنِ

است زمانی که بنده با خداوند سزاوار ستایش صحبت  زمخشري بر این باور

باید  اندیشد که شایستۀ پرستش است و انسان می کند، در ذهن به خدایی می می

. سر تسلیم امر او باشد و سزاوار است انسان در امور مهم از او یاري بجوید یک

  .پرستیم را می» تو«فقط : کند بنده سپس با خدا صحبت می

با اهمیت است، چرا که بنده از خداوند  شخص دومغییر به آیات ت در این 

براي اشاره  شخص سومکاربرد ضمیر . »ما را به راه راست هدایت فرما«: خواهد می

در . به خداوند سزاوار ستایش و بندگی در آغاز قرآن کاملاً بجا و مناسب است

در  ،دانیم که میطور  تواند چنین نقشی را ایفا کند و همان اینجا، هیچ ضمیري نمی

ها که از  در برخی نمونه. اسلام ستایش واقعی فقط مخصوص ذات خداوند است

توان کارکرد نکوداشت  آید، می رحمت و آمرزش در بهشت صحبت به میان می

کلُوُا واشرْبَوا هنیئاً بمِا کنُتمُ ؛ را ملاحظه کرد شخص دومبه  شخص سومگونۀ ضمیر 

  )19/طور( تعَملوُنَ
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  ».بخورید و بنوشید، گوارایتان باد ،آورید به پاداش آنچه به جاي می«

مشخصۀ سبک قرآنی  ـ »به آنان گویند«در این آیه دیگر از عبارت آغازین مثل 

خبري در میان نیست؛ حذف این عبارت،  ـ معروف است» حذف القول«که به 

در این گونه التفات هایی از این دست  نمونه. بخشد ي آنی و عمیق به آیه میتأثیر

خطاب تهدیدآمیز  89و  88بنابراین در سورة مریم، آیات . شود فروان یافت می

هایی دیگر نک به آیۀ  براي نمونه( .لقَدَ جئِتْمُ شیَئاً إدِا* وقاَلوُا اتَّخذََ الرَّحمنُ ولدَااست؛ 

  ).سورة یس 59سورة نحل، و آیۀ  55

 تأثیر. گونه است صافات، لحن سرزنش 25ونس و ی 3سورة بقره،  28در آیۀ 

شود  و حاضر می حی ،ها این است که خداوند در میانۀ صحنه التفات در این نمونه

  )3/78؛ زرکشی، 1/64زمخشري، . (دهد هی را خطاب قرار میوو گر

همچون آیات . تواند براي درخواست باشد می شخص دومهمچنین تغییر به 

وحى ربک إلِىَ النَّحلِ أنَِ اتَّخذي منَ الجْبِالِ بیوتاً ومنَ الشَّجرِ ومما وأَ؛ سورة نحل 68-69

ثمُ کلُی منْ کلُِّ الثَّمراَت فاَسلکُی سبلَ ربکِّ ذلُُلا یخرْجُ منْ بطُونها شرَاَب مختْلَف ألَوْانُه * یعرشِوُنَ

  سِ إنَِّ فی ذَلک لآیۀً لقوَمٍ یتفَکََّروُنَفیه شفاَء للنَّا

ها و از برخی درختان و  اي کوه کرد که از پاره) الهام غریزي(و پروردگار تو به زنبور عسل وحی «

ها  سپس از همۀ میوه. هایی براي خود درست کن کنند، خانه می) سازي و چفته(از آنچه داربست 

گاه از درون شکم آن شهدي که به  آن. بردارانه بپوي فرمانهاي پروردگارت را  بخور، و راه

راستی در این زندگی . در آن براي مردم درمانی است. آید بیرون می ،هاي گوناگون است رنگ

   ».نشانۀ قدرت الهی است ،کنند زنبوران براي مردمی که تفکر می

، بر »دآی از درون شکم آنها شهدي بیرون می«: در عبارت شخص سومتغییر به 

  6.کند بوران براي انسان تأکید میزن  العاده عمل خارق

  

  صشخ شخص به سوم از دومالتفات 

سورة نمل گفتیم  69و  68در آیات . بسامد این نوع التفات از نوع سوم کمتر است

سورة  72آیۀ . مبین تعجب و حیرت انسان است شخص سومکه چگونه کاربرد ضمیر 

واللَّه جعلَ لکَمُ منْ أنَفْسُکمُ أزَواجا وجعلَ لکَمُ منْ گذارد؛  می مشابه بر جاي تأثیرنحل نیز 

  روُنَأزَواجکِمُ بنینَ وحفدَةً ورزقکَمُ منَ الطَّیبِّات أفَبَاِلبْاطلِ یؤمْنوُنَ وبنِعمۀِ اللَّه هم یکفُْ
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ر داد و از همسرانتان براي شما پسران و نوادگانی نهاد و از و خدا براي شما از خودتان همسرانی قرا«

  ».ورزند آورند و به خدا کفر می آیا باز هم به باطل ایمان می. چیزهاي پاکیزه به شما روزي بخشید

  :باشد می سورة یونس 23و  22آیات در  دیگرنمونه 

ُیِّرکُمسي یالَّذ وا  هِوا بهِفرَحۀٍ وِّبرِیِحٍ طیَب ِنَ بِهمَریجو ْی الفُْلکف ُتَّى إذِاَ کنُتْمرِ ححْالبرِّ وْی البف

صْخلم ا اللَّهوعد ِیطَ بهِمُأح مظنَُّوا أنََّهکاَنٍ ونْ کلُِّ مم جوْالم مهاءجو فاصع ا ریِحْتهاءج َینَ له

فلَمَا أنَجْاهم إذِاَ هم یبغُونَ فی الأرضِ بغِیَرِ الحْقِّ * نَ لئَنْ أنَجْیتنَاَ منْ هذه لنَکَوُننََّ منَ الشَّاکریِنَالدیّ

 ُکمُلىَ أنَفْسع ُکمْغیا بإنَِّم ا النَّاسهَا أیی...  

ها باشید و آنها با  تا وقتی که در کشتی گرداند، و او کسی است که شما را در خشکی و دریا می«

به ناگاه بادي سخت بر آنها وزد و موج از . یاري خود من، آنان را ببرند و ایشان بدان شاد شوند

اند، در آن حال خدا را پاکدلانه  هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده

پس چون آنان را . قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شداگر ما را از این ورطه برهانی، : خوانند که می

  »...اي مردم سرکشی فقط به زیان خود شماست . کنند رهانید، ناگهان در زمین به ناحق سرکشی می

دریاروندگان را : آورد اي دیگر پیش می لهأمس شخص سوم، تغییر به در این آیات

اند و جز خدا یار  افتادهکشد که به دور از خشکی در محاصره  افرادي به تصویر می

ي را که تأثیریافت،  آغازین ادامه می شخص دوماگر آیه با ضمیر . و یاوري ندارند

وانگهی، براي خوانندگان . گذارد، دیگر در پی نداشت اکنون در ذهن باقی می هم

اند و برخی از آنان نیز ممکن است هرگز به دریا نرفته  قرآن که در خانه نشسته

خداوند دوباره آنان را مورد خطاب قرار . گذاشت جاي نمی چندانی بر تأثیرباشند، 

رسند و در زمین به ناحق سرکشی  زمانی که دریاروندگان به خشکی می ـ دهد می

 شخص سوماین، زمانی که خداوند دربارة مسافران به صیغۀ  علاوه بر. ـ کنند می

هنگام بلا و مصیبت و  خواهد که رفتار آنان را به گوید، از دیگران می سخن می

  . مقایسه و بررسی کنند ،آرامش

  

  تغییر در عدد: نوع دوم

نمونه از   توان بیش از پنجاه در اینجا، تغییر از مفرد به مثنی و جمع است و می

ها، خداوند است که در امر  این نمونه بیشتردر . این نوع تغییر را در قرآن یافت

لا ؛ قدرت و عظمت است دهنده نشانۀ جمع کند، تغییر به صیغ التفات دخالت می
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بلىَ  *أَیحسب الإنْسانُ ألََّنْ نَجمع عظَامه *ولا أقُْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ* أُقْسم بِیومِ الْقیامۀِ

  . ُقاَدرِینَ علَى أَنْ نُسوِّي بناَنهَ

ن در (اگهانی به صیغۀ جمع هماهنگی دارد؛ تغییر ن» مسقْاُ«صیغۀ مفرد با 

ها در روز  آوري استخوان اعراب جاهلی دربارة جمع  ، به شک و شبهه)»معجنَ«

معناي تمام  تغییر ناگهانی به مفهوم صیغۀ جمع به. دهد شکن می قیامت پاسخی دندان

  . بخشد و کمال شکوه و عظمت خداوند رنگی تازه می

و نفی شرك ) یا عبادت(بحث پرستش  ویژه در مواقعی که قرآن براي خداوند، به

کاربرد ضمیر مفرد در این . برد کار می و خشم در میان است، ضمیر مفرد را به

کند،  ها بسیار مهم است و وقتی ضمیري به ناگاه به حالت جمع تغییر می موقعیت

بنابراین قرآن به . شود حساس می» ما«و » من«گوش شنونده به تضاد میان دو ضمیر 

؛ 32/بقره: براي نمونه نک به(بخشد  اي دستور زبان جاري، جانی دوباره میکاربرده

  ).15/و لقمان 8/؛ عنکبوت31/ابراهیم

) مرتبط با التفات( »تفاتلیقرب من الا«فات را تاین نوع ال وطییزرکشی و س

  )3/258؛ سیوطی، 3/234زرکشی، ( .نامند می

  

  تغییر مخاطب: نوع سوم

از مخاطبین مختلفی صحبت به میان  ،به هم در قرآندر آیاتی یکسان یا نزدیک 

در این آیات، التفات در معناي اصلی خود یعنی روي برگرداندن از یک  .آید می

ها  در این نمونه. کار رفته است شخص به جهت یا شخص دیگر به/ جهت

یابیم که اولین مخاطب دگرباره نیز به همراه سایر مخاطبین مورد خطاب قرار  درمی

فَولِّ وجهک شَطرَْ الْمسجدِ الْحرَامِ وحیثُما ...  :بنگرید سوره بقره 144آیۀ  به. گیرد می

  .... کُنْتُم فَولُّوا وجوهکُم شَطْرَه

شود که روي خود را به سمت قبلۀ جدید  خواسته می در این آیه از محمد

شود که هر کجا هستند،  می بچرخاند و سپس از ایشان و مسلمانان درخواست )مکه(

  .همین کار را انجام دهند
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و به موسی و برادرش «؛ دهد سورة یونس بیش از یک تغییر روي می 87در آیۀ 

د و یهایی ترتیب ده وحی کردیم که شما دو تن براي قوم خود در مصر خانه

  ».منان را مژده دهؤدارید و م روي هم قرار دهید و نماز برپا سراهایتان را روبه

مورد ) شما دو تن(در هنگامی که مخاطب اول ) سراهایتان(مخاطب دوم 

درست مثل زمانی که خداوند  ـ خطاب قرار گرفته است، اصلاً وجود نداشته است

بنابراین زمانی که شیطان براي وسوسۀ . ـ دهد موسی و قومش را خطاب قرار می

اذْهب فمَنْ : شود ب میخواهد، بدو خطا مهلت می)  که هنوز متولد نشده(آدم  بنی

  ).63/اسراء( تَبِعک منْهم فَإِنَّ جهنَّم جزَاؤُکُم جزَاء موفُورا

هر یک از «جاي اینکه گفته شود  به .گذرد ي عظیم بر جاي میتأثیراین تغییر 

کس که در هر  هر«، آمده است که »رو خواهد شد ههاي آدم با مجازات روب بچه

  . خطاب مستقیم خداوند بدو خواهد بودو » ن از شیطان تبعیت کندزمان یا مکا

بلاغی نیز  تأثیرشناختی اصلی خود را دارد،  گرچه این نوع التفات معناي واژه

یابد آنچه از اولین  درمی چرا که فردي در گروه دوم مخاطبین ؛گذارد برجاي می

از آنجا . تباط داردخواسته شده است، چه مطبوع چه نامطبوع، بدو نیز ار مخاطب

طور طبیعی در گروه دوم مخاطبین  که فرد مخاطب در اولین گروه مخاطبین آیه به

  .گفتۀ التفات همخوانی دارد نیز جاي دارد، این نوع التفات با شرط پیش

گونه که در قرآن از ایشان سخن به میان آمده است، به ما دسترسی  خداوند بدان

از . در هر زمان مورد خطاب قرار دهد ،مایل است تواند هر کس را که دارد و می

  . این نوع التفات بیش از بیست نمونه موجود است

  یقرب من«بندي را  سبکی این نوع دسته و وطی، زرکشیینویسندگانی از قبیل س

  )همان(. گیرند نظر می در »الالتفات

  

  حالت /تغییر در فعل: نوع چهارم

تواند کنشی مهم  این تغییر می. کند دنبال می تغییر به فعل ناقص چندین هدف را

یا أیَها الَّذینَ آمنُوا ؛ ع استوگویی در زمان حال در شرف وق ،را در نظر تجسم کند

ذْ جاءوکُم إِ... اذْکُرُوا نعمۀَ اللَّه علَیکمُ إِذْ جاءتْکُم جنُود فَأَرسلْنَا علَیهِم رِیحا وجنُودا لَم تَرَوها 
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 ُنْکمفلََ منْ أَسمو کُمقنْ فَوالظُّنُونَا... م تَظُنُّونَ باِللَّهلْزِلُوا زِلْزَالا * وزنُونَ وؤْمالْم یُتلاب کنَاله

  )10-11/احزاب( شَدیدا

یی به سوي گاه که لشکرها نعمت خدا را بر خود به یاد آرید، آن! اید آورده  اي کسانی که ایمان«

هنگامی ... دیدید، فرستادیم  پس بر سر آنان تندبادي و لشکرهایی که آنها را نمی آمدند، ) در(شما 

ها به  ها خیره شد و جان گاه که چشم و آن. شما آمدند) پاي(شما و از زیر ) سر(که از بالاي 

مؤمنان در آزمایش قرار  )بود که(گاه  آن. برید می) جا نابه(هایی  ها رسید و به خدا گمان گلوگاه

  ».گرفتند و سخت تکان خوردند

 ...هو الَّذي خَلَقَکُم منْ تُرَابٍ ثُم منْ نُطفَْۀٍ ثُم منْ علَقَۀٍ ثُم یخْرِجکُم طفْلا  :نمونۀ دوم

  )67/غافر(

گیرد که دومین کنش خیره کننده تا به زمان حاضر  تغییر به این سبب صورت می

، )63/حج( أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه أَنزَْلَ منَ السماء ماء فَتُصبِح الأرض مخْضَرَّةً؛ شود ائه مینیز ار

ِرهرِ بِأَمحی الْبرِي فتَج الْفُلْکضِ وی الأرا فم خَّرَ لَکُمس تَرَ أَنَّ اللَّه 65/حج( ... أَلَم.(  

در صحبت از  رو ازاین. گذارد پایانی بر کنش می تغییر به زمان حال کامل، نقطۀ

،  )47/کهف( ...حشَرْناَهم  و... ویوم نُسیِّرُ الْجِبالَ  ؛رود قیامت مستمر به کار می

  ).87/نمل( ...ویوم ینْفَخُ فی الصورِ فَفَزِع منْ فی السماوات ومنْ فی الأرضِ 

؛ کند به حالت امري، کنش مورد درخواست را پررنگ میتغییر حالت اخباري 

قُلْ ، )125/بقره( ... وإِذْ جعلْناَ الْبیت مثَابۀً للنَّاسِ وأمَنًا واتَّخذُوا منْ مقَامِ إِبرَاهیم مصلى

 جِدسکُلِّ م نْدع کُموهجوا ویمأَقو طسبِّی بِالْقرَ ر29/عرافا( ...أَم.(   

امري از حالت اخباري  حالت فوق، ن رو در آیهیماز ه. نماز ستون اسلام است

توان با  گاهی اوقات می  ترتیب  به همین. تر استگذار تأثیررسانی دارد، که نقش خبر

فاَتَّقُوا النَّار الَّتی ؛ تغییر از حالت اخباري به امري، بر امر خبري تأکید دو چندان کرد

قُودرِینَولْکاَفل تدةُ أُعارجالْحو ا النَّاسنُوا* هینَ آمرِّ الَّذشب25-24/بقره( ... و.(  

إِنَّما تُنْذر : هاي دیگر نیز به کار رفته است تغییر به حالت امري بشَر در نمونه

ِبم ّْرهشبِ فَبنَ بِالغَْیمالرَّح یخَشّکْرَ والذ عنِ اتَّبرٍ کَریِمٍمأَجرَةٍ وینَ ، )11/یس( غْفالَّذو

، )17/زمر( اجتَنَبوا الطَّاغُوت أَنْ یعبدوها وأَنَابوا إِلىَ اللَّه لَهم الْبشْرىَ فَبشرّْ عبادي

  .)13/فص( وأُخْرَى تُحبونَها نصَرٌ منَ اللَّه وفَتحْ قَرِیب وبشّرِ الْمؤمْنینَ
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: ها نیز اشاره کرد توان به این نمونه می این موارد، از نوع چهارم التفات علاوه بر

و  68/زمر، 33/یس، 9/فاطر ،87/نمل ،31 و 25/حج، 11/، نحل54/هود، 29/اعراف

ر زمان فعل را از ، تغییتر گفتیم، سکاکی و نیز ابن اثیر گونه که پیش همان. 67/غافر

  . گیرند میمصادیق التفات در نظر 

  

  دستوري تغییر در حالت: نوع پنجم

  : این مقوله از سه جهت با سایر مقولات التفات متفاوت است

 177آیۀ (توان از آن سراغ داد، برخی فقط به دو نمونه  هاي زیادي نمی نمونه. 1

آنچه در خصوص این دو نمونه . اند اشاره کرده) سورة نساء 164سورة بقره و آیۀ 

  . سورة مائده نیز درست است 69دربارة آیۀ  ،مصداق دارد

کند، چرا که در واژگان آیه  آن را التفات محسوب می ائتفقط یک نوع قر. 2

  . کند قرائت دیگر آن را التفات محسوب نمی. شود تغییري ایجاد می

داند، تبیین این تغییر به قواعد دستوري  بر طبق قرائتی که تغییر را دخیل می. 3

   .بستگی دارد

هاي این مقوله را جزء صنعت التفات محسوب  ها، نمونه رغم این محدودیت به

تواند در مقولۀ التفات  واسطۀ ماهیت خود می هکم این برساخت ب دست. کنند می

 162سورة بقره و آیۀ  177آیۀ  ،نویسد که به باور برخی زرکشی می. جاي بگیرد

 ...ولَکنَّ الْبِرَّ منْ آمنَ بِاللَّه  ...؛ )3/325زرکشی، ( سورة نساء از مصادیق التفات است

 بِّهلَى حالَ عآتَى الْمابرِِینَ  ...والصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمآتَى الزَّکَاةَ ولاةَ والص أَقاَمو

دینَ صالَّذ کَأْسِ أُولئینَ الْبحو الضَّرَّاءو اءأْسی الْبتَّقُونَفالْم مه کَأُولئ177/بقره( قُوا و(.  

باید به  رو ازاینکه حالت فاعلی دارد، موازي است، » الموفون«با » الصابرین«

. اما در حالت مفعولی تغییري رخ داده است. نوشته شود) الصابرون(حالت فاعلی 

اق التفات شود تبیین کرد؟ به باور زرکشی، این آیه مصد این تغییر را چگونه می

هدفی خاص  دلیل گونه که خواهیم گفت، عدول از حالت طبیعی فقط به همان. است

دلیل اهمیت . است» صابرین«در اینجا، این هدف تأکید بر اهمیت . گیرد صورت می

این گروه از مردم مرهون این حقیقت است که این کلمه در همین سوره چهار 
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با مفاهیم سختی، زیان و » الصابرون«بار  که هرویژه این مرتبه تکرار شده است، به

از تقاص  177آیۀ بعد از آیۀ ). 149و  177، 155، 152/بقره(شوند  جنگ تداعی می

  . آید کند و اندك زمانی بعد، از جنگ ذکر به میان می در قتل صحبت می

شود، تغییر در نشانگر حالت،  تأکید می» الصابرین«در عین حالی که بر اهمیت 

نشانگر حالت . کند رنگ نمی اش را با سایر اجزاء کم و رابطه» الصابرین« نقش کلمۀ

نظم و : ها عبارتند از سایر نشانه. این نوع رابطه است) قوي(یکی از چند نشانۀ 

  . ...حروف ربط، حالت صفت در جمع مذکر و  آرایش مجموعه

شمار  دومین نمونه که زرکشی آن را مصداق التفات از نوع نشانگر حالت به

 ...لَکنِ الرَّاسخُونَ فی العْلْمِ منْهم والْمؤْمنُونَ : سورة نساء است 162آورد، آیۀ  می

  ....والْمقیمینَ الصلاةَ والْمؤْتُونَ الزَّکَاةَ 

آید که نماز  براي کسانی پیش می) از حالت فاعلی به مفعولی(در این آیه تغییر 

بر نماز تأکید شده که در سورة انعام  رو ازایندر این آیه  ).والمقیمون(گزارند  می

 از جمله اهمیت نماز در جنگ و اینکه منافقین چگونه کاهلانه(مرتباً به نمازگزاردن 

سورة مائده را  69زرکشی به نقل از برخی، آیۀ  .اشاره شده است) گزارند نماز می

إِنَّ الَّذینَ آمنُوا : کند  حسوب میاز مصادیق التفات م ،سان دو نمونۀ پیش گفته نیز به

یهمِ والَّذینَ هادوا والصابِئُونَ والنَّصارى منْ آمنَ بِاللَّه والْیومِ الآخرِ وعملَ صالحا فلاَ خَوف علَ

  .ولا هم یحزَنُونَ

اید بر همین هاي مفعولی پیش از خود همخوانی دارد و ب با اسم» الصابئون«کلمه 

اینجا باز پاي قرائتی دیگر از این  در. اساس، مفعولی بیاید، حال آنکه فاعلی است

یعنی حالت مفعولی  ،»نیالصابئ«را به صورت » الصابئون«آید که  آیه به میان می

  .شود ولی تغییري در کلمه داده نمی ،خواند می

  

  جاي ضمیر  کاربرد اسم به: نوع ششم

الخروج علی «تر  زیر عنوان گسترده ،ندي را در کنار التفاتب بلاغیون این دسته

در . دهند قرار می) خروج از آنچه به طور طبیعی مورد انتظار است(» المقتد الظاهر

چه در شخص، عدد، مخاطب، حالت،  ؛گیرد هر دو حال نوعی خروج صورت می
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 ،گذاريتأثیردر واقع به لحاظ . وجه یک فعل/ و چه در فعل) ضمیر/اسم( مرجع

، یا شخص اولجاي  به شخص دومجاي ضمیر، یا  هیچ تفاوتی در جایگزینی اسم به

التفات جاي  این مقوله را از آن جهت در رده .آید جاي مفرد به دیده نمی جمع به

نشیند، یکسان  دهند که شخص در حالت اسم و ضمیري که به جاي اسم می می

هاي این مقوله را از چیزي  ونهبه همین سبب دلیلی در دست نیست که نم. است

زرکشی نیز در بحث راجع . هاي مربوط به آن لحاظ نکنیم سواي التفات و مشخصه

 .شمرد به التفات، جایگزینی اسم به جاي ضمیر را از مصادیق التفات برمی

، 5/، آل عمران64و  59/عبارتند از بقرههاي این نوع التفات  نمونهبرخی از 

  ... .و  22/، اسراء26/نساء

جایگزین ضمیر براي خداوند ) گاهی رب(اسم االله  ها، این نمونه در بسیاري از

وللَّه الْمشْرِقُ والْمغرِْب فَأَینَما تُولُّوا فَثَم وجه  :سورة بقره 115آیۀ  همچون ،شده است

یملع عاسو إنَِّ اللَّه اللَّه.  

اشاره شده که از ) االله(، به نام خدا »خدا هست«و » صورت خدا«جاي  در این آیه به

در » هللا«وانگهی، اشاره به نام . داند چیز را از آن خدا می این امر همه. تر است ضمیر مهم

این امر، ویژگی بارز زبان . بخشد سه گزارة پیاپی به هر یک نشان و منزلت ویژه می

آیات زیادي . ازلی و ابدي است» االله«کند کلمه  قرآن و درخور کتابی است که تأکید می

خوریم که به طور  کنند و علاوه بر این، در قرآن به کلماتی برمی به این ویژگی اشاره می

پذیرند تا با ضمیر؛ مانند الحمد الله،  ترکیب) »رب«و کمتر با (» االله«خاص بیشتر با اسم 

  . االله فضََّل االله، رزق االله، سبیل االله، اجَل االله، بحث االله و هدي

شود، بحث علیت مورد تأکید  جاي ضمیر از اسم مشتق استفاده می وقتی که به

وما خَلَقْنَا السماء والأرض وما بینَهما باطلا ذَلک ظَنُّ الَّذینَ بنابراین در آیۀ . گیرد قرار می

جاي ضمیر  به »اللذین کفرو«رار اسم تک ،)27/ص( کَفَرُوا فَویلٌ للَّذینَ کَفَرُوا منَ النَّارِ

  .به دلیل عقیده و کردار آنان استاعتقادي کافران  مبین این است که بی ،»لهم«

سورة  50شود، در آیۀ  جاي ضمیر که مدام بدان اشاره می نمونۀ کاربرد اسم به

وامرأََةً مؤْمنَۀً إنِْ ... واجک یا أَیها النَّبِی إنَِّا أَحلَلْنَا لَک أزَ :آید به دیده مینیز احزاب 

  ....وهبت نَفْسها للنَّبِیِّ إنِْ أَراد النَّبِی أَنْ یستَنْکحها خَالصۀً لَک منْ دونِ الْمؤْمنینَ 
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له، حکم را فقط أشود که این مس استفاده می» للنَّبِی«از  ،»لک«جاي  بهدر این آیه 

  .گذارد بر این امر صحه می »النبی«کند و تکرار کلمۀ  پیامبر میمحدود به شخص 

  

  التفات مشخصۀ سبک قرآن آن؛هاي مرتبط با  التفات و ویژگی

در واقع، . هایی را سراغ داد توان نمونه در ادبیات دوران جاهلیت می» التفات«از 

ه همین اما به اعتبار آنچ. اند تقریباً تمامی نویسندگان از التفات سخن گفته

هاي التفات در قرآن بسیار فراتر و  زنند، میزان و حجم نمونه نویسندگان از آن دم می

اثیر که کتاب او نه دربارة قرآن، حتی ابن . ز شعر دوران جاهلیت استتر ا حجیم

وقتی متن قرآن را بررسی کند  است، اذعان می» لکاتب و الشاعرادب ا«بلکه دربارة 

 )2/392ابن اثیر، ( .فات در آن بسیار بیش از شعر استهاي الت کنیم، نمونه می

دهد، جملگی از قرآن است و  هایی که ابن اثیر از التفات ارائه می نمونه

طور که  همان. تر به آنها اشاره کردیم، خود گواه این مدعاست هایی که پیش نمونه

ی جاي هاي مک هاي التفات در سوره گفتیم، نظر بر این است که تقریباً نمونه

چرا که مثلاً در  ؛صحت ندارد مسألهاین  ،اما بر حسب آنچه در بالا گفتیم. اند گرفته

شماري از  هاي بی به نمونه ـ که طی زمانی طولانی در مدینه نازل شد ـ سورة بقره

حتی در سورة کوتاهی مانند سوره نصر که مدنی است، به این . خوریم التفات برمی

  .صنعت اشاره شده است

چه حاضر و (گوید، بر همه چیز و همه کس  وندي که در قرآن سخن میخدا

. ها اشراف و دسترسی دارد و همۀ مکان) گذشته یا آینده(و همه وقت ) چه غایب

که براي نمونه، مراقب (خطاب خداوند  ،)التفات در شخص(در نوع اول التفات 

ا در شعر به تعداد ام. اند هایی است که هنوز متولد نشده به نسل) شیطان باشند

 ـ ن پیداستاگونه که از کتاب بلاغی شماري التفات اشاره شده است و همان انگشت

این . ندـ ، این چند نوع، نوعی مونولوگ هست زنند القیس را مثال میؤ و جملگی امر

در  ـ ، ربیعهومثل شعر اب ـ چند استثنا به غیر ازامر نیز بخشی بدین دلیل است که 

 هاي روشخداوند در قرآن به . برد دیالوگ بسیار اندك استشعر عربی کار

الر کتَاب أَنْزَلْنَاه إلَِیک لتُخْرِج النَّاس منَ . آورد گوناگون از خود سخن به میان می
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یدمزیِزِ الْحالْع رَاطإِلَى ص بِّهِمإِلَى النُّورِ بِإذِْنِ ر اتالظُّلُم* م ي لَهالَّذ ا اللَّهمو اتاومی السا ف

  .)1-2/ ابراهیم( ...فی الأرضِ 

، به )جاي ضمیر اسم به(در این آیه از طریق تغییر در عدد فرد یا مرجع 

در قرآن، خداوند با پیامبر، مؤمنین، کافرین و . هاي مختلفی اشاره شده است جنبه

 ،چه به تحسین ـ گوید و آنان را در مقطعی حساس گاهی اوقات با چیزها سخن می

جملگی  ،خداوند با اشاره به این دنیا و آن دنیا. دهد خطاب قرار می ـ چه به عتاب

حد و مرز آیۀ قرآنی با حد و مرز . کند را هدایت، امر، نهی، تشویق و سرزنش می

قرآنی، خداوند مرکز ثقل آیه است که به همه  در آیه. جملۀ معمولی متفاوت است

که از آن اوست، یا از چندین دیدگاه با  علم مطلقدیدگاه  چیز اشراف دارد و از

ه و این امر در شعر چندان مسبوق ب ؛گوید چیزهاي مختلف سخن می/ اشخاص

  .آید سابقه نیست و به دیده نمی

انشایی  علاوه بر جملۀ خبري، جمله در قرآن. اند مطالب قرآنی ژرف و پیچیده

راه را براي کاربرد پیوستۀ التفات و همۀ این موارد . دارد یینیز بسامد بالا

وانگهی، کاربرد سخن مستقیم مشخصۀ بارز . سازد هاي وابسته همراه می مشخصه

زنبوران  ،سورة نحل 68-69بنابراین خداوند در آیات . شود سبک قرآن محسوب می

کاربرد سخن مستقیم . هدد ها را خطاب قرار می ، کوهأسورة سب 10عسل و در آیۀ 

آورند، عیناً نقل  رو با اهمیت است که هر آنچه را آنان بر زبان می آنکافرین از

اند، نه بر حسب  کند و نیک پیداست که آنان در روز قیامت بر حسب آنچه گفته می

 /؛ شعراء51-69 /حج: ك.ر(اند، قضاوت خواهند شد  آنچه دیگران دربارة آنان گفته

  7.کند می این شگرد استفاده از التفات را ضروري). 31-61
  

  هاي مرتبط در کتب بلاغی جایگاه التفات و مشخصه

در کتب بلاغی، نویسندگانی چون سکاکی، قزوینی و نویسندگان جدید، از 

با این حال، برخی نویسندگان . کنند بحث می» علم المعانی«صنعت التفات زیر عنوان 

آن را زیر عنوان » بیالطی«مثلاً . دهند قرار می» علم البدیع«متقدم آن را زیر عنوان 

سکاکی التفات را جزء . دهد جاي می» تحسین لفظی«در مقابل » تحسین معنوي«

المعانی، التفات  از نظر علم. آورند بدیع، و سیوطی نیز آن را نوعی بدیع در شمار می
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البدیع، تأثیر تغییر  طور طبیعی مورد انتظار است؛ اما از نظر علم خروج است از آنچه به

  .نام دارد» التفات« ، کند ـ یعنی تقویت معنایی ـ که الطیبی بدان اشاره میبلاغی، 
  

  هاي وابسته کارکردهاي التفات و مشخصه

ها را از دو دیدگاه  اتالتف. کند تا اینجا گفتیم که در التفات، دستور زبان تغییر می

لاصه طور خ آنچه به. بررسی کردیم) علم البدیع(و کارکردي ) المعانیعلم (صوري 

این است که خروج از آنچه مورد انتظار است، باید به اقتضاي  ،باید اشاره کنیم

جایز  امعن خروج از معنا بدون افاده. ه کندموقعیت صورت بگیرد و معنایی را افاد

دهد که تغییر از یک صورت به صورت دیگر باید به  اثیر توضیح می ابن. نیست

گیرد، باید این سؤال را  هنجار صورت میبا هر خروجی که از . دلیلی خاص باشد

بنابراین در کتب مسلمانان . گیرد مطرح کرد که این خروج به چه دلیل صورت می

  . فواید التفات اختصاص دارد/ بخشی به اسباب

  : آورد براي تبیین التفات سه دلیل می زمخشري

التفات شگردي از بلاغت است که براي محققین دیر آشناست؛ التفات یک  .1

  . لقب و چندین نوع دارد

التفات کلام مألوف در زبان عربی است و هرگاه تغییري در کلام صورت  .2

 . شود گیرد، توجه شنونده دو چندان می می

 )62زمخشري، (. فواید مختص به خود را دارد ،هایی خاص التفات در زمینه .3

کشی زر. اند محققین بسیاري از گذشته تا به حال دلایل زمخشري را نقل کرده

ابتدا به فایدة جلب  وي. کند اسبات التفات را در بخشی فراگیر و گویا بررسی می

  ؛کند هایی از فواید ویژه التفات را ذکر می گاه نمونه پردازد و آن توجه شنونده می

  ).4/حمد(بخشد  التفات به مخاطب شأن و منزلت می

گیرد  شنونده قرار میاي در اختیار  اطلاعات ارزنده ،با کاربرد اسم به جاي ضمیر

  ). 6/دخان(

صورت  شخص سومبه  شخص دومبا تغییري که از  ،یونس سوره 22در آیۀ 

دهد که مخاطبین اولیه چقدر به زشتی رفتار  گیرد، التفات به دیگران را نشان می می

  .شود ه از آنان روي برگردانده میاند، به طوري ک کرده
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مفرد به  شخص اولاسطۀ تغییر از و به ـ اي آشکار از جانب گوینده نشانه

  ). 9/فاطر(اوست  همه از آنِ ،افتد که هر آنچه اتفاق می ـ جمع شخص اول

  ).12/فصلت(دهد  دهد، علاقۀ خاص نشان می التفات به آنچه در آن تغییر رخ می

که التفات با چرخش ناگهانی به شخصی که شما با او صحبت و دست آخر این

  . گیرد باد طعنه میاید، آن شخص را به  کرده

  

  :ها نوشت پی

  ).هاي انگلیسی از نویسنده است پانوشت(
  

1. M.A.S Abdel Haleem: Grammatical shift for the Rhetorical Purposes: lltifat and 

Related Feeatures in the Quran, Boultin of the school of Oriental and African-studies, 
1992, V. LV, Part 3. 

2. According to the numbering system used in the Egyptian edition of the Qur'ân which I 

follow, this is 7:57; similarly there is a slight difference in some other numbers; but as I 

include the Arabic version of citations there is no risk of confusion. 
3. See for instance al-Tibyân fi cilm al-Ma'ânî wa'l-badî' wa'l-bayân, Husayn b. 

Muhammad al-Tîbî (743/1342), (Baghdad, 1987), 284-8; al-Idâh fî'ulûm al-Balâgha, by M. 

M. A. al-Qazwînî (793/1338) (Cairo, 1971), 43-5. 

4. This was a general practice for centuries, in writing textbooks on various subjects in 

Arabic, and not just balâgha where some striking examples were simply copied by 
successive writers who found these age-old examples adequate and saw no need to 
depart from them. 
5 .If we compare the use or pronoun here to that in other types, we can observe the 

contrast between the use of the 3rd person - abstract power, the 1st person plural - 

aesthetic power, and the 1st person singular - personal feeling, the shift emphasizing 

the quality of each. 

به آنها اشاره  ،کند که به دلیل مجال اندك عبدالحلیم به دو نمونۀ دیگر نیز اشاره می در اینجا. 6

 .کنیم نمی

کند، در بعضی  می از آن یاد) direct speech(البته آنچه عبدالحلیم زیر عنوان سخن مستقیم . 7

تر و  تر، فنی یابد که شگردي رهبري تغییر می)free indirect speech(جاها به سخن غیرمستقیم آزاد 

ترکیبی از کلام راوي و کلام شخصیت  ،در یک کلام، در زمینه ادبیات داستانی. تر است پیچیده

البته نویسنده . دهد ا ارائه میراست، اما نه عیناً نقل کلام راوي است و نه شخصیت عیناً کلام خود 

بحث کاربرد سخن غیرمستقیم را در قرآن در قالب یک مفصل،  طور این سطور در صدد است به

اي از  ولی براي آشنایی مقدماتی و البته کلی با سخن غیرمستقیم آزاد، پاره ،پژوهش ارائه دهد
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درآمدي نقادانه بر زبان «نام با ـ این کتاب . آوریم تولان را شاهد مثال می. نوشتۀ مایکل جی

  . شود زودي منتشر می از همین قلم به ـ» شناختی روایت

  سخن غیرمستقیم

را هاي صوري هر دو شیوه  برخی مشخصه هاي بیان نقل خشک گفتار مستقیم که با این حال شیوه

  : هاي نقل گفتار است ترین سبک و سیاق با خود به همراه دارد، از جذاب

  .ست که امروز بدانجا برگردداز او خوا) الف

She wanted him to return there today 

  .از او خواست که امروز بدانجا بیاید) ب

She wanted him to come there today 

  . از او خواست که امروز بدانجا بیاید) ج

She wanted him to come here today 

ند و نه اساس قواعد خشک نه مستقیمکه بر این سه نوع شیوة بازنمایی گفتار و اندیشه 

 ،غیرمستقیم، بلکه ترکیب یا امتزاجی از شیوة غیر مستقیم راوي با شیوة مستقیم شخصیت است

بازنمایی شده،  آزاد غیرمستقیم، گفتار و اندیشهجملگی زیر عنوان سخن غیرمستقیم آزاد، سبک 

اي  نمونه FIDهاي  رة تمام سبکاگر بتوان دربا. گیرند سخن شبه مستقیم و سخن ترکیبی جاي می

، )دهند بندي نمی تن به هیچ نوع دسته FIDخواهیم دید که برخی از انواع (سخن به میان آورد 

  . بیشتر سخن غیرمستقیم آزاد است »الف«از  »ج« گاه جمله آن

دهند که چرا هر سه سبک غیرمستقیم آزاد، یعنی  ساده نشان می روشیهر سه جملۀ پیش گفته به 

) او گفت(کلمات شخصیت به واسطۀ نبود بند گزارشی  .اند نوشتی آزاد از نقل غیرمستقیم آمدهرو

» راوي«است، از سیطرة » او گفت«از قید و بند نحوي، و به واسطۀ نبود راوي که گویندة عبارت 

نقل  گر شخصیت اما این شیوه در گرایش خود به انتخاب کلمات اشارت. آزاد و رها شده است

رغم برخورداري از ضمایر  تر است و به گزارشی آزادتر و سرراست و نه نقل شخصیت، شیوهشده، 

هاي متمایز  ویژگی. ماند اي آزاد باقی می همچنان شیوه ،شخص و فعل روایی نهایی گذشته سوم

  :صور سخن غیرمستقیم آزاد به شرح زیر است

این حالت به سخن غیرمستقیم آزاد  در(موصولی » که«و بنابراین نبود  گزارشی  نبود جمله) الف

  ).شود نزدیک می

تتر دربارة هر آنچه که به شخص به منظور اشاره به گوینده یا فکر کننده مس کاربرد ضمایر سوم) ب

که توأماً به زمان گذشته (شود، به همراه فعل روایی متن  گفته شده یا فکر شده نقل می منزله

  . سخن غیرمستقیم نزدیک استدر این حالت، به روایت محض و ). است

درست مثل کاربرد کلمات  ،)ینجا، اکنون، این، امروز و غیرها(گر  کاربرد کلمات اشارت) ج

  .گر در سخن مستقیم اشارت
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آیا کاملاً دیوانه بود؟ چگونه وقت خود را «: بند و عامل صرف شده در فعل تغییر نحوي فاعل) د

  »کرد؟ براي آمدن و دیدن او تنظیم می

Was she quite mad? How did he have the time to keep coming over to see her! 

  .به شکل پرسشی سخن مستیم نزدیک است FIDدر این حالت، 

در سخن . دانیم تا راوي تر از افعال وجهی که آنها را بیشتر از آنِ شخصیت می استفاده برجسته) هـ

) wouldy might, could, had to, must(ن افعال وجهی به کاربرد فراوا ژه وی بهغیرمستقیم آزاد، 

دربارة افعال یا اجبار عمل انجام ) »گوینده«...  از دیدگاه شخصیت(خوریم که مبین قضاوت  برمی

راست به داد این بود که سر ایست انجام میب آنچه می«: شده یا حالتی است که واقعاً رخ داده است

  )56دوس پاسوس، ص(» .یند و ازدواج کندنور فولک برود و آنجا اقامت گز

What he might was go down to Norfolk and settle down and get married. 

 ها ، حشو)خب، راستی، البته(ها  پرکن ، جمله)مثل طفلکی، عزیز(کاربرد کلمات ندایی، ارزشی ) و

اي و گویشی، و به  لهجه، اصوات و مختصات )کنند عناصري که چیزي به معناي جمله اضافه نمی(

تر، همۀ  طور خودمانی به. دانیم تا راوي طور کلی زبان احساسی که ما آنها را از آنِ شخصیت می

اي که بیشتر  رو طعم میوه ایناز. اي گفتار مستقیم شخصیت را دارند این موارد طعم و مزة میوه

اي  واجد یا متضمن راوي ـ ذیرپ مسبوق به سنتی طولانی اما انعطاف ـ خوانیم هایی که می روایت

تر، به زبان انگلیسی  تر و خجالتی دار است که در تضاد با گفتار اشخاص صادق جدي و خویشتن

ت که یهاي تلفظی و نوشتاري گویش شخص هنجاري در کل توجه به نابه. رانند استاندارد سخن می

ونۀ خصوصاً مرئی در این طعم کم غیراستاندارد بودن زبان است، نم ها، یا دست مبین هنجارگریزي

  .اي متمایز است میوه

 


